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:  فصل اول

كليات تحقيق

:  طرح مسئله)1
نگرش ها و ايستارهاي سياسي در پرتو تاثير باورها،فرهنگ سياسي به مثابه مجموعه اي از ارزشها،

باورهاي بنيادين .ظر مي آيداز جامعه اي تا جامعه ي ديگر متفاوت به نپارامترهاي گوناگون در آن،

طبيعت و جامعه و تلقي از روابط اينها با يكديگر تاثيرات مستقيم يا همچون ديدگاه آدميان از انسان،

نه نگاه به انسان،.ن نگرش سياسي غالب در آن خواهد داشتآغيرمستقيم بر فرهنگ سياسي جامعه و به تبع 

تواناييها و تنگناهاي صفات، در برداشتي علمي فلسفي از ذات،كه) آنتروپولوژي(به مثابه علم انسان شناسي

رمان به عنوان يك .بشري مي تواند تقويت كننده سويه هاي خاصي در فرهنگ سياسي يك جامعه باشد

روابط انسان با ، اميال و رفتارهاي انسان به عنوان فرد.ژانر ادبي مدرن به بررسي انسان در موقعيت مي پردازد

بنابراين تصور .در  اشكال انضمامي و عيني مهمترين عنصر در رمان است، روابط انسان با انسانطبيعت و 

 مقايسه در نتيجه. تحليلگاهي براي مطالعه و مشاهده برداشت رايج از انسان باشد قابل دفاع است،اينكه رمان

احتمالا مي تواند تاثير دو ، تانفرانسه و انگلس، متعلق به دو فرهنگ سياسي تا  حدي متفاوت،دو دسته رمان

.   نوع انسان شناسي بر دو نوع فرهنگ سياسي را نشان دهد

:  سوالات تحقيق)2
آيا رابطه معني داري ميان برداشت غالب انسان شناختي و فرهنگ غالب سياسي در كشور  فرانسه و 

 وجود دارد؟19انگلستان قرن 

 قابل مشاهده است؟         19رمانهاي شاخص قرن ،شورآيا چنين تفاوتي در ادبيات اين دو ك

:  فرضيه يا فرضيه ها)3
محقق در پي اين است كه بداند آيا رابطه . اين تحقيق يك تحقيق اكتشافي است و فرضيه مشخصي ندارد

معناداري ميان دو نوع انسان شناسي متفاوت كه يكي تقويت كننده فرهنگ سياسي فرانسوي با ويژگي 

لب تغييرخواهي راديكال و ديگري تقويت كننده ي فرهنگ سياسي انگليسي با ويژگي غالب محافطه غا

ويژگيهاي فرهنگ سياسي فرانسه و انگليس جزء مفروضه هاي . كاري و اصلاح گرايي وجود دارد يا نه

.   تحقيق است
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:  سوابق مربوط)4
يرامون نوع نگاه به انسان و برداشتهاي گوناگون هر چند در زمينه بررسي هاي تطبيقي و مطالعات تحقيقي پ

در ادبيات ايران آثاري از جمله كتاب انسان در شعر معاصر نوشته محمد مختاري مي توان ، از طبيعت بشري

 نوشته "انسان حماسي و انسان تراژيك"مقالاتي چند از جمله مقاله ،يافت و با جستجو در نشريات ادبي

 نشريه آدينه مشاهده كرد و اما بنا بر بررسيهاي محقق در 42منتشره در شماره ،دكتر علي محمد حق شناس

 سياسي تاكنون در سطح محافل دانشگاهي در داخل ACTاين زمينه و در باب يافتن رابطه اي بين ادبيات و 

.   كشور كار چنداني صورت نگرفته است

:  اهداف تحقيق)5
ه انسان در ادبيات دو كشور با دو سنت روشنفكري متفاوتريشه يابي و واكاوي و نوع نگرش ب-1

ريشه يابي تاثير دو نوع نگاه به انسان در فرهنگ سياسي-2

 سياسي ACTبررسي تاثير تلقي هاي گوناگون از انسان و فرهنگ سياسي بر -3

:  روش شناسي)6
:  نوع روش تحقيق)الف

در اين راه با استفاده از متد .  مقايسه اي استتحليلي و،نوع روش برگزيده شده در اين تحقيق توصيفي

در حقيقت .  مورد نظر در متون گزينش شده و مورد تفسير قرار گرفته اندبتحليل محتواي كيفي مطال

 ها به سليقه ي پژوهشگر گام اول انجام شده و در گام بعد با factبا مطالعه ي متون مورد نظر و انتخاب 

.   قدام به بررسي كلي متن داده شده استدر نظر گرفتن تمامي جوانب ا

:  روش گردآوري اطلاعات و داده ها)ب
مقالات و آثار ، مبتني بر روش كتابخانه اي و با جستجو و كاوش در كتب،روش جمع آوري داده ها

.   درخور توجه در رابطه با موضوع تحقيق مي باشد

:  جامعه آماري)ج
از ميان اين رمانها ، رت است از رمانهاي فرانسوي و انگليسي قرن نوزدهمجامعه آماري اين تحقيق عبا

.    بر اساس ميزان شدت تاثيرگذاري انتخاب مي شود رمان از هر  كدام از اين دو كشور10تعداد 
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:  تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي تحقيق)7
:  انگاره هاي انسان شناسانه

متفكرين ،  از انسان و سرشت بشري او كه در آراي فيلسوفانPhelosophicalدر حقيقت طرز تلقي 

زير بناي نظام انديشگي آنان را تشكيل مي دهد و راهنماي عمل سياسي آنان ،و روشنفكران نمود يافته

اين انگاره هاي انسان شناسانه يا طرز تلقي ها و برداشتها از ذات و طبع بشري با آنچه در علم ،  مي شود

 مي آيد و مراد از آن مطالعه ي انسان به مثابه ي بررسي Anthropology انسان شناسي يا الانسان يا

توسط مردم شناسان ، اوضاع و احوال و رفتار و باور اجتماعي از انسانها در مكان و زمان خاص بوده

.   پيگيري مي شود متفاوت است

:  فرهنگ سياسي
نشانه هاي " و "باورهاي تجربي"ياسي نظامي از فرهنگ س:تعريف سيدني وربا از فرهنگ سياسي

  است كه موقعيت و وضعيتي را كه كنش سياسي در آن روي مي دهد "نهادهاي عاطفي" و "بياني

.   تعريف مي كند

هر نظام سياسي مقتضي يك الگوي خاصي از جهت گيري :تعريف گابريل آلمونداز فرهنگ سياسي

.    سياسي ناميده مي شودبه سوي كنشهاي سياسي است كه فرهنگ

او فرهنگ سياسي را اهداف مشترك و قواعد توجيهي : تعريف راي مريس از  فرهنگ سياسي

پذيرفته شده ي عمومي تلقي مي كند

لوسين پاي پيرامون . مراد از فرهنگ سياسي در اين طرح تحقيق بيشتر به تعريف اول نزديك است

.   مل آرمانهاي سياسي و هنجارهاي عملي در جامعه استفرهنگ سياسي شا:  تعريف وربا مي گويد

ترتيب نهادها ، در هر نظام سياسي يك قلمرو ذهني سامان يافته در باب سياست وجود دارد كه به جامعه

فرهنگ سياسي براي فرد خطوط راهنماي كنترل بر رفتار .  و اتكاي اجتماع بر افعال فردي معنا مي دهد

.   اع ساخت نظام يافته اي از ارزشها و ملاحظات معتدل را فراهم مي كندسياسي موثر و براي اجتم

به . ساخت نظام يافته ارزشها و ملاحظات ما را از سازگاري در عمل نهادها و سازمانها مطمئن مي كند

با فرهنگ سياسي شامل نظامي از باورهاي تجربي نشان هاي بياني و نهادهاي عاطفي و ، نظر وربا

.   قعيت و وضعيتي كه كنش سياسي در آن رخ مي دهد را مي توان تعريف كردمو، ارزشها
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:  مشكلات و تنگناهاي تحقيق)8
بزرگترين مشكل در انجام اين پژوهش حجم بالاي كار بود به نحوي كه بررسي تك تك رمانها خود 

ود نيازمند مطالعه ي مسئله ي اول انتخاب رمان بود كه اين خ. نيازمند صرف كردن زمان زيادي بود

در اين مرحله اين احتمال بود كه .كلي درباره ي نويسنده و سبك كارش و نيز كليت آثارش بود

از همين رو با مطالعه ي رمان و تحليل آن در . عليرغم تحقيق زياد انتخاب رمان با اشتباه روبرو شود

گزين رمان فعلي گردد كه از زماني طولاني شايد متوجه مي شديم كه مي بايست رمان ديگري جاي

.   ز اهميت تر استئحيث مباحث مدنظر ما حا

همچنين بسياري از متون ادبي قرن نوزده بنا بر سبك اين قرن به شدت مفصل و در صفحات زياد نوشته 

افرادي چون هوگو و الكساندر دوما رمانهاي خود را در بيش از هزار و هفتصد صفحه به .شده اند

.   ودبه اند كه طبعا نويسنده ناگزير به صرف زمان زيادي براي تحليل چنين رمانهايي نگارش درآورد
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:  فصل دوم

چهارچوب مفهومي و روش شناسي

چهارچوب مفهومي:  بخش اول
 انسان شناسي)الف

چيستي انسان)1
". نشستديو زاده اي كه بر سرشت او پرورش هرگز نخواهد ، ديو"

1شكسپير

فلاسفه و متفكران بزرگ با زواياي ديد متفاوت و ، انديشمندان، سالهاي سال و طي اعصار و قرون متمادي

. اين حيوان متفكر را به انحاء مختلف توصيف كرده اندگاه متضاد به انسان و موجودات انساني نگريسته و

 خود تي در كلعتي به طبگري بود كه دي كسنيسقراط نخست،  عهد باستانيسندهي گزنفون نوتيبه روا

نيسقراط نخست،  بايد اذعان كرد اما.  و مربوط به انسان بود مدنظر قرار داديتوجه نكرد و آنچه را انسان

يعني متفكران هم عصرش ژهيوه  از او و بشي پلسوفاني فبلكه، ديشي انسان اندي نبود كه درباره يمتفكر

،  آورددي پدنهي زمني در ايسقراط بدون آنكه نظام2.  باره پرداختندني در اشهياند بودند كه به انييسوفسطا

 انسان به مباحث مربوط شي نزد سقراط و اخلاف فلسفراي افزود و آن را كانون توجه قرار داد زلي تمانيبر ا

لي را تشك-ند بودي ها اخلاق و معرفت شناسنهي زمني سقراط ايبرا-ي فلسفيي هانهي از زمي اهي حاشيشناس

3. داديم

براي .  كه با خصوصياتي منحصر به فرد قابل شناسايي استستناد موجودي راانسان اما با اين همه مي توان 

مي توان بشر را با مشخصه هايي چون گرسنگي، خشم و شهوت و يا از نظر مثال از لحاظ فيزيولوژيك

 در هر حال گذشته از هر تلقي 4.دريافت . .  .سايكولوژيك با مشخصه هايي چون غرور، احترام، غلبه و

دلالت بر موجود انساني به مثابه ي جانوري بيولوژيك دارد كه در غير ، ديگري نگاه ما در اينجا به انسان

5ص)1363نشر نو ، :تهران(، ترجمه محمدرضا باطني و ماه طلعت نفرآبادي، چاپ اولانسانآنتوني بارنت، -1
2-George Novack,Humanism & Socialism,Fourth Edition( New York 

:Pathfinder,1996)p105
1ص)1380نشر هرمس،  :تهران(، ترجمه ي محمدرضا بهشتي،  چاپ اولانسان شناسي فلسفي ديركس ، هانس-3
85ص)1387نشر ني، :تهران(، چاپ اولدر دفاع از سياستمرتضي مرديها، -4
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 تعبير كرده با اذعان "زيست شناختي" و "طبيعي"اينصورت برخي انسان بودگي را خروج از اين موقعيت 

نگ و طبيعت بر جدايي نسبي مفهوم انسان بودگي از حيوان بودگي تاكيد به گسستي ريشه اي مابين فره

بين عالي ترين حيوانات و بدوي ترين نوع انسان فاصله ي ، عليرغم منزلت حيوان شناختي انسان. كرده اند

 و از همين رو انسان را بدل به عميقي وجود دارد كه در تفاوت بين قوه ي ذهني اين دو خلاصه مي شود

1. ي منحصر به فرد ساخته استموجود

گاهي به سير تاريخي حيات انساني روشن كننده ي ابعاد جالب توجهي از سير تكوين و شكل گيري انسان ن

يعني موجوداتي كه لااقل از حدود ، بايد به خاطر داشت كه انسانهاي نخستين. به صورت امروزي آن است

تمايزات بسيار زيادي با ساير جانوران نداشته اند و در ، ميليون سال پيش بر كره ي زمين مي زيسته اند3

اين سلطه ي طبيعي به ويژه از آن رو قدرتمند . رابطه ي خود با طبيعت تحت سلطه ي كامل آن قرار داشتند

موجود انساني برخلاف بسياري از . ترين موجودات طبيعي به حساب مي آمدبود كه انسان يكي از ضعيف

برخي از مشخصات طبيعي بود كه براي محافظت از او در برابر خطرات اقليمي و يا خطر جانوران ديگر فاقد 

او همچون بعضي ديگر از جانوران داراي پشم روي پوست و چربي زياد در . ساير جانوران ضروري است

هيكل بزرگ و قدرت دويدني كه ، دندانها، زير پوست براي محافظت در برابر سرما نبود و از چنگالها

نوزاد انساني بر . نيز محروم بود، عضي ديگر از جانوران براي شكار يا براي دفاع از آنها برخوردار بودندب

خلاف بسياري از نوزادان جانوري بدون حمايت و پرستاري والدين خود در مدتي طولاني قادر به ادامه ي 

خت بيشتر به يك معجزه بنابراين مشخص است كه تداوم حيات چنين موجودي در طبيعت س. حيات نبود

اما همين انسان به دلايلي كه هنوز از نقطه نظر انسان شناختي توضيح 2.شباهت دارد تا به يك امر طبيعي 

به تدريج صاحب دو )  ميليون سال پيش3در حدود ( كاملي براي آنها وجود ندارد از زماني خاص

در زماني بسيار ، ت ابزار سازي و دومنخست قدر:  تر بگوييم دو قابليت مي شودخصوصيت و يا دقيق

نزديكتر به ما كه آن را بنا بر نقطه نظرات متفاوت از پنجاه تا دويست و پنجاه هزار سال پيش و حتي بيشتر 

اين دو قابليت يعني توانايي انسان به ساختن . ارزيابي مي كنند داراي قابليت سخن گفتن شده است

 طبيعت را به رابطه اي غير مستقيم بدل كردند و جايگزين كاستيهاي ابزارهايي كه رابطه ي مستقيم او به

 جهان كه در واقع به گونه "گذارينام" جهان در ذهن خود و "تصور"زيستي او شدند و توانايي انسان به 

سبب شد كه سلطه ي طبيعت بر انسان جاي خود را به سلطه ي انسان بر ، اي بازآفريني ذهني جهان است

مركز نشر سپهر، :تهران(، چاپ اول)تبار و فرهنگ انساني( درآمدي بر انسان شناسي اوليويا ولاهوس ، -1

15ص)1357
23-17صص)1370نشر علم و زندگي: تهران(،  چاپ چهارممردمان جهان ، عبدالحسين سعيديان، -2
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تبلور مادي اين سلطه تغيير شكل جهان :  سلطه اي كه خود داراي دو تبلور مادي و معنوي بود، طبيعت بدهد

انسان . بود كه آن را در دگرگون شدن طبيعت به وسيله ي ابزارها و در قالب ابزارها مي توان مشاهده كرد

ي به آنها داده ايم و با توانست ابزارها و فنون هر چه كاملتر و قدرتمندتري بسازد كه نام عمومي تكنولوژِ

بلكه درون جوامع انساني نيز سلسله مراتب قدرت ، تكيه بر آنها نه تنها بر طبيعت و جانوران ديگر استيلا يابد

از سوي ديگر تبلور معنوي سلطه ي انسان بر طبيعت در رشد زبان . و توزيع نابرابر امتيازات را به وجود آورد

افسانه ، ي انسان بود كه به پديدآمدن جهان ذهنيتها ابتدا در قالب اسطوره هاو جهان نمادين و معنا شناسانه 

باورها و اعتقادات و سپس در قالب نظامهاي فكري سازمان يافته وپيچيده اي كه نام ايدئولوژِي به آنها ، ها

تنيده اي نتيجه آنكه انسان توانست فرهنگ را به صورت مجموعه ي پيچيده و در هم . داده ايم قرار گرفت

از مواد و انديشه ها از تكنولوژي بيافريند و آن را به صورت رابط و واسطه ي ميانه ي خود و طبيعت قرار 

، نگره ها ارزش ها، سپس رفتار، بي فرهنگ پاي به جهان مي گذارد،  قابل توجه آنكه كودك نوزاد1. دهد

با . ز هر سو او را در ميان گرفته استآرمان ها و باورهايش سخت زير نفوذ فرهنگي قرار مي گيرد كه ا

وجود آنكه  اندام فرد هم يك سازه ي عمده ي در تكوين شخصيت اوست و شخص به فرمان سازه هاي 

اما طي فرآيندهايي شخصيت زير نفوذ محيط فرهنگي شكل مي ، زيستي فرهنگي در وجود خويش است

آموخته كه الگوهاي آن مي تواند از يك كس در حقيقت گذر از مرحله ي رفتار غريزي به رفتار 2. گيرد

"معنا " داده شود و سرانجام رسيدن به سيستمي از چيزها و رخدادها كه  انتقاليا نسل به كس يا نسل ديگر

ساحتي از زيست را پديد مي آورد كه همان ساحت ، دارند و اين معنا را تنها به حواس نمي توان يافت

3. ه كه در آن به سر مي برد نوع انسان استفرهنگ است و نوعي از موجود زند

، نبايد فراموش كرد كه اين نوعِ انسان عليرغم زيست فرهنگيش داراي اهدافي اغلب غيرعقلاني و پيرو اميال

خود ، كه برخاسته از شهوات نفساني، گاه پارادوكسيكال و البته آرزوهاي ناخودآگاه  و منافع آني است

.ي رواني هستندخواهي هاي دروني و محركها

247ص)1379نشر ني،  :تهران(، ترجمه ي ناصر فكوهي، چاپ اولدرآمدي بر انسان شناسي كلود ريوير، -1
92ص )1380نشر آگه، پاييز :تهران(، چاپ اول تعريف ها و مفهوم فرهنگ داريوش آشوري، -2
)81 ص  تعريف ها و مفهوم فرهنگ،  داريوش آشوري، (-3
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انسان شناسي چيست؟) 2
:  كانت

 سازدي از انسان چه معتي كه طبدي گوي نه تنها به ما ميانسان شناس

 كهدي گوي بلكه علاوه بر آن م

اري اختي عمل كننده از روي موجودياو به منزله "

".  بسازد دي بااي تواند بسازد و ي ماي سازد ي از خود چه م

كه ذكر شد نگاه به انسان و تجزيه و تحليل طبيعت و ماهيت و سرشت بشري از دير ايام در آراء و همانطور 

 دانشمندان قديم يونان در مورد مفاهيم بنياني . نظريات انديشمندان به خصوص فلاسفه متجلي بوده است

نگ و طبايع انساني فره"ن آنظريه اي داشتند كه بر اساس ، مربوط به زندگي انسان و روابط او با محيط

اصل و منشاء "در آثار افلاطون و ارسطو مي بينيم كه معتقدند ".متغير و با شرايط محيطي انطباق پذير است

نسبي و ظاهري و تابع ، انسان يكي بوده است و تفاوتهايي كه بين اقوام در نقاط مختلف مشاهده مي شود

اركس مترصد آن است تا شرايطي به وجود آيد كه مدر ميان انديشمندان جديدتر  "1. شرايط محيطي است

به اين منظور بايد با . در آن انسان بتواند به عنوان غايت مطلق خود را اجتماعا متحقق سازد و بازشناسي شود

از همين رو است كه وي در . شرايط نامطلوبي كه تحقق چنين امري را مانع مي شوند به مبازره برخاست

بايد همه ي :   به گونه اي نمادين و به شيوه اي امري مي نويسد"فه حقوق هگلنقدي بر فلس"ديباچه ي 

به زعم او اين روابط در . روابطي كه انسان را به قهقرا مي كشاند و تابع بي ارزش مي كند، سرنگون گردد

جامعه ي سرمايه داري رخ مي دهند كه انسان زير سلطه ي روابط اجتماعي اقتصادي خودساخته قرار 

 به عنوان يك نمونه ي ديگر ارنست كاسيرر را مي توان عنوان كرد كه 2. فته و عليه آن بر مي خيزدگر

3. خصلتهاي انسان را در گرو زندگي عملي و حضور او در عرصه ي عمل جلوه گر مي داند

42ص)1380 انتشارت عطار :تهران(چاپ دهم، )گرد شهر با چراغ(مباني انسان شناسي،  محمود روح الاميني-1
، شماره نشريه پژوهش حقوق و سياست، ، ترجمه حسين افشار"انسان شناسي سياسي ماركسي" كارلو توليو آلتان، -2

241، ص1379و پاييز و زمستان 1379، بهار و تابستان 3و2
مركز ايراني مطالعه فرهنگها، :تهران(، ترجمه بزرگ نادرزاد، چاپ نخستفلسفه و فرهنگارنست كاسيرر، -3

99ص)1360



١١

نسان  ايدرباره )  نباشندي تفكر در باب انسان شناسي اگر به صراحت مدعيحت( گوناگونيفلسفه هااصولا 

ي آراني از اكيهر. حاوي ايده ها و نظريه هاي روشن كننده اي بوده انداز آن جهت كه انسان است 

، اتيح، 3، مفاهمه2ي مدنوانيح، 1 ناطقوانيح، روح، مثلا ذهن( از انسان بودن را ي خاصي جنبه يفلسف

زي مختلف نگرش به انسان و نياي زواني آرا بر اساس همني سازد و ايبرجسته م) رهي و غتيموجود، زهيغر

 امروزه و با گسترش انسان شناسي و 4.  شوندي مزي متماگريكدي از شاني و محتواهاي مختلف بررسيروشها

شايد موارد فوق الذكر بيشتر در بستر شاخه اي از انسان ، در عين حال تخصصي تر شدن هر چه بيشتر آن

اما نبايد فراموش كرد . ه و مورد مطالعه قرار مي گيرندشناسي تحت عنوان انسان شناسي فلسفي گنجانده شد

 گوناگون ي به آرامي كه بخواهستي ني متكنهي زمني تنها بر اي بنام انسان شناسژهي وي دانششيدايپكه 

 انسان به ديحاصل توجه جد،  رشتهني ادآمدنيپد. مي و منسجم ببخشافتهينظام، گانهييقالب، درباره انسان

 دلا كوي اثر پيدماحتمالا با كتاب در باب منزلت آ (دي كه سرانجام در عصر جديهتوج.  است شيخو

ني رشته نشان دهنده اني اي برا"يانسان شناس" اصطلاح طرح، بي ترتنيبه ا. ردي گيشكل م )راندولايم

دهي نام5"يانسان مدار" همانا آنچه يعني( موجودات ي خود را مركز تمامشي از پشينكته است كه انسان ب

.  انسان شناسي به يك معنا علمي است كه انسان را در كليت آن مطالعه مي كند6.  دانديم)  شوديم

 در عهد قديم و اما "تفكر ماقبل مردم شناسي"در حقيقت در مورد مردم شناسي نيز عليرغم اذعان به نوعي 

قي سيستماتيك با استفاده از ابزار  را سال مبداء اين علم دانسته اند كه مردم شناسي به سبك و سيا1860سال 

استعمال واژگان مردم شناسي و انسان شناسي همراه با شرح و تفسيرهاي ، به هر صورت. علمي شكل گرفت

. گوناگوني بوده و اما توضيح مختصري روشن كننده ي نقاط افتراق اين دو علم خواهد بود

 ي از ريشه(وي اصطلاحات آنتروپولوژيفرانسدو اصطلاح انسان شناسي و مردم شناسي ترجمه انگليسي و 

 به  Ethnosاز ريشه ي يوناني (Ethnologie و اتنولوژي7ِ به معناي انسان"Anthropolos"يوناني

8. هستندمعناي قوم و مردم

1- Animal rationale
2-Zoon politikon
3- Kommunikation
)4 صانسان شناسي فلسفي، هانس ديركس ، (-4
5-Anthropozentrismus
)2 صانسان شناسي فلسفي، هانس ديركس ، (-6
7-Anthropologie
42ص)1349نشر دهخدا، :تهران(، چاپ اولمردم شناسيعلي اكبر ترابي، -8
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اين دو اصطلاح از نظر ريشه ي لغوي تقريبا هم معنا و معادلند و اما در زبانهاي انگليسي و فرانسوي با 

 آنتروپولوژي به مجموعه ،  در كشورهاي آنگلوساكسون. تمايز و بگونه اي متفاوت بكار مي روندمفاهيم م

در زبان فرانسه اصطلاح آنتروپولوژي معمولا براي . مطالعات درباره ي انسان بطور كلي اطلاق مي شود

در هر . رهنگي مطالعات جسماني و نژادي زيستي بكار مي رود و اتنولوژي براي زمينه هاي اجتماعي و ف

صورت هر جا مطالعه ي درباره ي انسان بصورتي عمومي و كلي و همه جانبه است اصطلاح آنتروپولوژي و 

 آنچه را كه . هرجا بصورتي منطقه اي محدود و مربوط به يك زمينه است اصطلاح اتنولوژي بكار مي رود

 ايم معمولا در كشورهاي  آنگلوساكسون در اين تقسيم بندي با الهام از مكتب فرانسه مردم شناسي ناميده

بدين معني كه مطالعات مربوط به فعاليتهاي . مي دانند) انسان شناسي فرهنگي(و ) انسان شناسي اجتماعي(

سازمانهاي سياسي و ، قوانين، مانند خويشاوندي و روابط آن با گروههاي سني، روابط اجتماعي، اقتصادي

ه مي شود تحت عنوان انسان شناسي اجتماعي مي آيد و تحقيقات و اصولا آنچه كه ساخت اجتماعي ناميد

انسان (معتقدات و اسطوره شناسي در شمار، فولكلور، هنر، زبان، سنت، شناخت فرهنگ مادي و تكنولوژي

عبارت انسان شناسي ":  كلود شاملا انسان شناس فرانسوي مي گويد - هاري1. مي آورند) شناسي فرهنگي

تا قرن نوزدهم انسان شناسي همان مطالعه ي كاراكترها و . آمده است2ه معناي علم انسانيا آنتروپولوژي ب

. نشانه هاي فرهنگي و فكري و ذهني را در بر مي گرفته است، طبيعت انساني بوده كه خطوط جسماني

يافت و علوم انسان شناسي نيز توسعه ي بيشتري ، بعدها با پيشرفت علوم و كاوش هاي متديك انسان شناسان

تنها به خصوصيات طبيعي انسانها معطوف نشد بلكه به دو شاخه ي مشخص يعني انسان شناسي فرهنگي يا 

كه شاخه ي اول اين علم خطوط تمدن و فرهنگ يا ، مردم شناسي و انسان شناسي جسماني تبديل گشت

ي ترمي كه بيش از كاراكترهاي فرهنگي گروههاي انساني را بررسي مي كند و انسان شناسي جسماني يعن

،  داده است" انسان شناسي زيستي"همه در كشور فرانسه از آن صحبت شده است و امروز جاي خود را به 

3".دنياي تغييرات و دلايل تحولات زيستي و تكامل گروههاي انساني را مورد مطالعه قرار مي دهد، طبيعت

باره ي وقوع رفتار اجتماعي به شكل موجود نظريات انسان شناسي عمدتا درصدد پاسخگويي به سوالاتي در

 تقسيم بندي  اوليه انسان شناسي كه در دانشگاههاي آمريكايي اعمال مي شد . و علل تمايزات بشري هستند

 انسان شناسي باستان ،  انسان شناسي بيولوژيِك،  انسان شناسي زبان، به چهار شاخه ي انسان شناسي فرهنگي

دها متفكران شاخه هاي ديگري براي اين رشته شناسايي كرده اند كه از انسان شناختي تقسيم مي شد كه بع

38و37، صص)گرد شهر با چراغ(مباني انسان شناسي، محمود روح الاميني-1
2- Science de l’Homme
67ص) 1383نشرچشمه، :تهران(، . . . .  نهفته به دردمچنگيز پهلوان، -3
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 انسان شناسي فرهنگي هم به بررسي جوامع بشري . شناسي سياسي و انسان شناسي فلسفي مي توان نام برد

اصطلاحا انسان شناسي . خاص مي پردازد و هم الگوهاي مسلط بر فرهنگ بشري را مطالعه مي كند

1. انسان شناسي فرهنگي غالبا به يك معنا بكار برده مي شونداجتماعي و 

 در باب مردم شناسي نيز مي توان گفت كه اين رشته ابتدا صرفا به ديگر فرهنگها و پس از جنگ جهاني 

اكنون مردم شناسي به منزله ي بخش ثانوي انسان شناسي فرهنگي شامل . دوم به همه ي فرهنگها توجه نمود

 در شرايط تاريخي جغرافيايي حاضرايي درباره ي رفتار انساني و مناسبات رفتار و فرهنگنظريه پردازيه

نهادها و رفتارهاي اجتماعي و بطور كلي فرهنگها كه موضوع مردم شناسي است داراي در عين حال . است

قوانين و ، زندگي خانوادگي، روابط خويشاوندي، توليد و تكنولوژي، شبكه هايي چون فعاليتهاي اقتصادي

فولكلور و اساطير و ، رقص و موسيقي، نقاشي و مجسمه سازي، ادبيات، زبان، دين و معتقدات، مقررات

. ساير زمينه ها است

از جمله . البته متفكران گوناگون نقاط افتراق گوناگوني بين انسان شناسي و مردم شناسي شناسايي كرده اند

انسان شناسي رفتار و طرز . گري توجه به بعضي انسانها دارداينكه يكي مقصود و منظورش انسان است و دي

و مردم شناسي رفتار و حالتي مشخص شده در جستجوي قواعد ، تلقي تعميم كننده در تعاقب قوانين ساخت

2.و اسلوب شگفت انگيز و انفرادي خواهد داشت

انسان شناسي در فرانسه) 1-2
از جمله مي توان به . توان جايگاه  انسان را در آثارشان دريافتبا مطالعه ي آراي انديشمندان فرانسوي مي 

طي بيست سال به ، 1748اشاره كردكه قبل از تدوين كتاب روح القوانين در سال ) 1689-1755(مونتسكيو

وي در كتابش به مراحل سه گانه توسعه ي تاريخ . ار قوانين اجتماعي انسان پرداختتمشاهده و ثبت رف

رمه گرداني يا بربريت و مدنيت پرداخت كه اين طبقه بندي در قرن ، دوار صيادي يا توحشبشري در قالب ا

3. نوزدهم حائز شهرتي فراگير گشت

انتشارات علمي،  : تهران(، ترجمه محسن ثلاثي،  چاپ اولانسان شناسي فرهنگي دانيل پلاگ،  دانيل بتيس، -1

37ص )1375
)86 ص ، . . . . دردم نهفته به  چنگيز پهلوان، (-2
موسسه انتشارات آواي :تهران(حمدي اصل ، چاپ اول،  عباس منظريه هاي مردم شناسي مروين گاربارينو ، -3

37ص )1377نور
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گفتاري درباره ي "و بويژه از كتب ش از آثار كه فيلسوف شهير فرانسوي)1712-1778(ژان ژاك روسو

ها در حالت طبيعي و بدور از د بود انسان معتق او بسيار گفته مي شود" قرارداد اجتماعي" و"نابرابري

  با بررسي جزائر وي. 1شادمانه زندگي مي كرند، نفوذهاي تباه كننده ي تمدن و پيچيدگي فرهنگي

.  دست زد"توحش اصيل "كاراييب در امريكاي جنوبي و مركزي به تدوين ايده ي رمانتيك و جريان ساز 

وي در كتاب . لي جامعه او را شرير تربيت كرده استاز نظر روسو طبيعت انسان را نيك خلق كرده و

 به سرشت پاك انسان مي پردازد و هدفش اينست كه نشان دهد چگونه شرارت و تشخيص "اميل"

از خارج وارد اين ساختار مي شود و آن را در جهت تباهي ، كه با فطرت انسان بيگانه است، نادرست

 به سبك روسو غم 3از انديشمندان فرانسوي است كه در كتابشاتين پير دوسنانكور نيز 2. دگرگون مي كند

:  دل مي گويد

خواستم انسان را به عادات اوليه اش يا به آن حالت آسان و ساده متضمن خوبيهاي حقيقيش بازگردانم "

مي خواستم اين حالت . كه حتي فكر بديهايي را هم كه براي خود فراهم كرده است از او دور مي كند

بازگشتي كه اكنون بس ضروري شده است و بس . ناخته و اين راه بازگشت به عقب را نشان دهمبس ناش

4". دشوار پنداشته مي شود

از متفكران مورد توجه در عصر روشنگري است كه وي نيز بر نامحدود بودن نيز ) 1743-1794(رسهوكند

نسان بايد بر تشريح ترقي و پيشرفت تاريخ زمينه ي تكامل آدمي تاكيد داشت و معتقد بود مطالعه ي علمي ا

الكسيس كارل زيست شناس و جراح مشهور 5. تا اوج آن يعني مرحله اي شبيه انقلاب فرانسه استوار باشد

انسان موجود " برنده ي جايزه ي پزشكي نوبل شد نيز در كتاب مشهور خود 1912سال فرانسوي كه در 

16ص)1374نشر آران،  : تهران(، فاطمه گيوه چيان،  چاپ اولانسان شناسي سياسي ژرژ بالانديه ، -1
150ص)1380ناهيد : تهران( ، ترجمه غلامحسين زيرك زادهتاريخ ادبيات گوستاو لانسون ، -2
انديشه هايي درباره ي طبيعت اوليه انسان، درباره ي احساسهاي او، درباره ي وسايل "ويسنده نام طولاني كتاب اين ن-3

خوشبختي كه احساس هايش به وي نشان مي دهد و درباره ي حالت اجتماعي كه بيشترين اشكال زندگي ابتدايي او را حفظ 

.  است"خواهد كرد
531،  ص1378)سروش(، ، چاپ اولفرهنگ آثارسيد رضا سيدحسيني، سرپرست، --4
72ص )1385نشر ني،  :تهران(، ترجمه عبدالكريم رشيديان، چاپ پنجماز مدرنيسم تا پست مدرنيسم لارنس كهون، -5
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 رو به زوال رفتن انسان مي داند و تنها راه نجات انسان را تكيه به  ماشينيزم و تمدن جديد را سبب"ناشناخته

1. مكارم و فضائل اخلاقي مي داند

بسياري از انسان ،  در فرانسه سالها به علت مخالفتهايي كه با انسان شناسي جوامع اوليه صورت مي گرفت

انسان شناسي گاه ":   مرسيه چنان كه بر طبق گفتار پروفسور. شناسان خود را جامعه شناس مي خواندند

و مدت زيادي مانع از آن شده اند كه براي خود نظام ، توانسته است تا حد نقش يك خدمتگزار تنزل كند

  اما در هر 2". به اين ترتيب در فرانسه در سايه ي جامعه شناس جا گرفته است، مستقل و آزادي داشته باشد

از ، ا در مجموعه ي تحصيلات فلسفي و جامعه شناختي ظاهر شدي در فرانسه ابتدسانديشه ي مردم شناحال 

اين رو جاي تعجب نيست كه در آن گرايشي شديد به نظريه پردازي و به علاقه مندي نسبت به مسائل 

، لوي برول، موس. مشاهده كنيم) جهان بيني، كيهان شناسي، اسطوره شناسي(مربوط به بازنمودهاي جمعي 

وامع روستايي اروپايي را به جوامع بيگانه دل بسته بودند و پژوهش جبه مطالعه گريول و لينهارت تنها 

. 3فولكلورشناسان وا مي گذاشتند

انسان شناسي در انگلستان) 2-2
 فيلسوف شهير متجلي شد كه ، در انگلستان مشهورترين ايده ها و نظرها در باب انسان در فلسفه ي هابز 

ش را مي جويد و تكاپوي فرد در پي بقا و كامجويي خود به همچشمي و معتقد بود هر انساني بقاي خوي

وي اساس فسلفه ي سياسي حائز اهميت خود را بر نوعي نگاه بدبينانه . بدگماني در حق ديگران مي انجامد

 به رشته ي تحرير در آورد هدف اصلي 1651هابز در لوياتان كه در سال . و منفي به ذات آدمي قرار داد

 و سه عامل اصلي كشمكش و منازعه ي انسانها را 4را اصولا صيانت ذات و صرفا كسب لذت دانستهانسان 

 وي آدميان را درگير در ميلي سيري ناپذير 5. مي داندبدگماني و خود پسندي ، چشميسه علت اصلي هم

كه بشر در هارنظر كرد   هابز اظ6. براي كسب قدرت توصيف كرد كه تنها با مرگ آنان پايان مي يابد

او سرخپوستان آمريكايي را به .  فطرتا خود خواه و خشن است، ش يعني بدون سازمان سياسيحالت طبيعي

274ص)1357نشر شهريار، :تهران(، ترجمه عنايت، چاپ دومانسان موجود ناشناختهالكسيس كارل، -1
)67 ص ، . . . . دردم نهفته به  چنگيز پهلوان، (-2
)223، صدرآمدي بر انسان شناسيكلود ريوير،  (-3
157ص )1381نشر ني،  : تهران( ، ترجمه ي حسين بشيريه،  چاپ دوملوياتان توماس هابز، -4
ترجمه امير جلال الدين ، )جلد پنجم، فيلسوفان انگليسي از هابز تا هيوم (تاريخ فلسفهفردريك كاپلستون، -5

46ص )1362شر سروش، ن:تهران(اعلم، چاپ اول 
)138 ص لوياتان توماس هابز، (-6
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، نكبت بار"آدمها به زعم هابز در حالتي ، سطحي كه در آن، اين سطح از حيات انساني نزديك مي دانست

آوردن مطلوبات و  ترس نسبت و اما ميل بدست 1.  زندگي مي كردند"جانورخويانه و كوته عمر، كثيف

به  از دست دادن آنها به شكل گيري مسابقه ي قدرتي بين آدميان منجر مي شود و انسان به واسطه ي ترس 

2. تن به تبعيت از يك قدرت غالب و قاهر مي دهد و نظم اجتماعي اين گونه برقرار مي شود

ان و انعكاسي فرهنگ در شخصيت فرد نيز به بررسي مكانيزمهاي ذاتي انس) 1711-1776(ديويد هيوم

مورخ انگليسي طبقه بندي از جوامع بشري رادر راستاي دسته ) 1721-1793(ويليام رابرتسون. 3پرداخت 

نيز به تركيب افكار عصر روشنگري درباره ) 1723-1816(آدام فرگوسن. بندي سه تايي منتسكيو ارائه كرد

اعي مبتني بر نظريه ي تطورگرايي اجتماعي قرن نوزدهم به ي طبع آدمي پرداخت و از نگره ي  ترقي اجتم

4. انبعاث مراحل تاريخي جوامع از يكديگر اعتقاد يافت

از پيشگامان مردم شناسي ) 1832-1912(ادوارد بارننت تيلور. بريتانيا را به حق مهد انسان شناسي  دانسته اند

پژوهش در باب "صورت داد و كتابهايي از جمله بود كه مطالعه ي وسيعي پيرامون جوامع بدوي و باستاني 

 مردم شناسي فرهنگي در انگليس از . را نگاشت) 1871(و فرهنگ بدوي) 1865 ("تاريخ اوليه ي نوع بشر

درانگلستان . داشتن اهداف استعماري نيز بركنار نبود به مطالعه ي اقوام آسيايي و آفريقايي دست يازيد

ظام خويشاوندي و سازمان اجتماعي روي آورد و در قالب انسان شناسي انسان شناسي بيشتر به بررسي ن

، اين انسان شناسي بر روابط اجتماعي قابل مشاهده در يك اجتماع معين. اجتماعي خود را جلوه گر ساخت

كه آدمها از طريق آنها خودشان را در گروههاي اجتماعي سازمان مي دهند و نقشهاي يعني شيوه هايي

5. تاكيد مي گذارد، ه به آنهااختصاص يافت

سير تكوين انسان شناسي)3
انسان شناسي كلاسيك) 1-3

انتشارات علمي،  :تهران(، ترجمه ي محسن ثلاثي،  چاپ دومدرآمدي به انسان شناسي سيمون كولمن،  هلن واتسون، -1

15ص)1381
16ص)1384تهران، نشر ني، (، چاپ اولمباني نقد فكر سياسيمرتضي مرديها، -2

6-Emmanuel,Steven. M,Modern Philosophy From Descartes to 
Nietzsche(Massachusetts:Oxford,2002)p194

)39 ، صنظريه هاي مردم شناسيمروين گاربارينو ، (-4
)6 صدرآمدي به انسان شناسي،  سيمون كولمن،  هلن واتسون، (-5
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تامل در نقطه ي آغاز مباني انسان شناسي كلاسيك نيازمند بازگشتي تاريخي به اندازه ي چندين هزار سال 

اني و گزارشي مردم شناختي از قوم اير، هرودت مورخ يوناني پنج قرن پيش از طلوع عصر مسيحي. است

 ابوريحان بيروني انديشمند مسلمان نيز در قرن چهارم اسلامي به بررسي . رسوم اخلاقي آن بدست داد 

 همچنين در سده 1.  جمع كرد"تحقيق درباره ي هند"فرهنگ مردم هند پرداخت و مطالب بديعي در كتاب 

ت كودكان پيدا كند تا براي فيلسوف يوناني مي كوشيد راهي براي تربي، افلاطون، ي چهارم پيش از ميلاد

 اين انديشمندان در حقيقت صاحب نخستين رويكردهاي 2. جامعه ي آرماني او شهروندان شايسته اي باشند

. انسان شناختي در تاريخ بشريند

،  از مردان و زنان كه در دانشگاهها آموزش هاي خاصي ديده بودنداما با ورود بشر به عصر جديد گروهي

 نسل نخست اين افراد كه به تحقيق و . اقوام ابتدايي به مناطق محل سكونت  آنها رفتند براي مطالعه ي 

اين حوزه ها مطالعه مي  روي به شكلي غيرمستقيم بر، پژوهش بر حوزه هاي غيراروپايي علاقمند بودند

در انگلستان  وبراي نمونه در فرانسه اميل دوركهيم و مارسل موس.  نداشتنديكردند و تجربه ي كار ميدان

اين دسته از افراد هرگز از كشور خود بيرون نرفتند و تجربه ي حضور و . تايلر و فريزر از اين جمله بودند

پژوهش هاي اين نسل عمدتا بر اسنادي كه . پژوهش مستقيم بر موضوع مورد مطالعه ي خود را نداشتند

از مردم شناسان تجزيه و تحليل و نظريه استوار بود و عملكرد اين دسته ، ديگران جمع آوري كرده بودند

 اين . پردازي بر مبناي اطلاعات و داده هايي بود كه ديگران در طول صدها سال گردآوري كرده بودند

نسل با بهره وري از امكاني كه دولتهاي استعماري فراهم كرده بودند و در عين حال در راستاي سياستهاي 

در عين حال اهداف كليسا مبني بر جمع آوري اطلاعاتي درباره ي . آنها به اقصي نقاط جهان سفر نمودند

مبلغان مسيحي در سفرهاي خود به 3. سرزمينهاي غيرمسيحي نيز در اين راستا كمكهاي شايان توجهي نمود

به طور . نواحي مختلف با مردمان مناطق ارتباط برقرار مي نمودند و آنها را مورد شناسايي قرار مي دادند

 نقطه ي تمايز بارز مردم شناسي امروزي و ديدگاههاي كهن را مي توان روش تحقيق علمي كلي يك

. امروزي دانست

 آن و تعيين مشابهت هايي "حلقه گمشده"در اين دوره كوشش رشته انسان شناسي بر شناختن انسان و يافتن 

. د دارد متمركز شده بودكه بين كشفيات مربوط به دوره پيش از تاريخ و داده هاي مردم نگارانه وجو

. گام اول را برداشته اند، بزرگان انسان شناسي در اين دوره براي تنظيم و تدوين نظريه ي علمي رفتار انسان

)7 ، صنظريه هاي مردم شناسيمروين گاربارينو ، (-1
65ص)1382: تهران(، ترجمه ي علي اصغر بهرامي، چاپ اوليان و سرزمينهاآدم مارگارت ميد، -2
)30 ، صنظريه هاي مردم شناسيمروين گاربارينو ،  (-3
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  اگر 1. جامعه ي انسان و فرهنگ بشري را بهتر مي شناسيم مديون اين دانشمندانيم، اگر امروز طبيعت انسان

شتر بدانيم كافي است به اين نكته دقت كنيم كه به عنوان مثال بخواهيم در باب اهميت اين مطالعات بي

بازتاب روايتهاي بوگن ويل و برخي ژزوئيت هاي فرانسوي را مي توان در نظريه ي وحشي نيك جستجو 

اين روايات الهام بخش ژان ژاك روسو و مونتسكيو بوده اند كه در آثار آنها مي توان  دو منشاء تفكر . كرد

يكي زندگي ابتدايي به عنوان الگوي بشر متمدن و ديگري نقد تمدن بر پايه . را مشاهده كردانسان شناسي 

2. ي مقايسه ي زندگي امروزي با عصر توحش

انسان شناسي تطوري) 2-3
گسترده اي ) اومانيستي(حركت انسان گرايانه ، ظهور رنسانس در ايتالياي سده ي سيزده و چهارده ميلادي

مجسمه سازي  و معماري برجسته ساخت و ، د  كه خود را بيش از هر كجا در هنر نقاشيرا به همراه آور

انسان محوري                                                                                                                3.بزودي تمامي عرصه هاي انديشه را در سراسر اروپا فرا گرفت

در ابتدا تلقي رنسانس از انسان . بيش از هر چيز در پي كنار زدن خدامحوري سده هاي ميانه بودرنسانس

باور به اينكه انسان موجودي پاك است كه . همان تلقي سنتي و پيوند انسان خوب و مسيحي خوب بود

معه ي آزاد تقديرش واقعيت بخشيدن به هستي خويش از طريق مشاركت در زندگي اجتماعي در يك جا

تمامي تلاش فرهيختگان بر آن قرار گرفت كه بهشت موعود ،  از اين زمان و در طول چندين قرن4. است

 در رنسانس انسان به مثابه ي سوژه ي آگاه و به 5. آن جهاني را در همين جهان براي انسانها برقرار سازند

ود و در بند اقتضائاتي كه طبيعت بر وي انساني كه سالها مقهور طبيعت ب. معناي فاعلي شناسا متول شد

در اين حال خود را فاعل و غالب مي آيد و طبيعت را به ، تحميل مي كرد و از اين رو مطيع و مغلوب بود

در يك كلام انسان بر طبيعت چيره مي گردد و ابژه ي خود را در . دست نشانده ي خويش بدل مي كند

از رنسانس و عصر روشنگري بر دو قدرت انسان يكي اصولا در جهان پس . چنگال خويش مي يابد

گرايش عصر روشنگري . ابزارسازي و ديگري سخن وري يا نمادسازي جهت سلطه بر طبيعت تكيه مي شد

نيز به آن سو بود كه جهان مبتني بر نظمي عقلاني است و مي توان قوانيني يافت كه رفتار انسانها بر آنها 

: تهران(، ترجمه ي عبدالحميد زرين قلم، چاپ اولنظريه اي علمي درباره ي فرهنگ برونيسلاو مالينوسكي ، -1

24ص)1379انتشارات گام نو ، 
 )38 صنظريه اي علمي درباره ي فرهنگ،  مالينوسكي ، برونيسلاو (-2

3 - George Novack,Humanism & Socialism, 106
39ص )1378نشر نيك آيين آذر : تهران(، ترجمه ي سعيد مقدم، چاپ اولمقدمه اي بر روشن نگري روي پورتر، -4
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 سده ي هفدهم به بعد باورهاي سنتي در مورد انسان كه مسيحيت و نيز علم  كم كم از نيمه ي. مترتب است

در عين حال . و فلسفه يونان بر آن پاي مي فشردند به كنار گذارده شده و روش علمي مورد نظر قرار گرفت

اي قابليت انسان بر. بسياري از فيلسوفان روشنگري به پيشرفت و كمال پذيري اين جهاني انسان نظر داشتند 

اينكه انسان تواناييهاي بسياري براي غلبه و . پيشرفت و تكيه بر استعدادهاي انسان امري غير قابل انكار بود

مسيحيت بر نظريه ي گناه آلودگي ذاتي ، در حاليكه در زمانه ي قبل. تغيير خود و محيط اطرافش دارد

لامتريه .  بود"انسان شناسي علمي " تلاش اصلي فرزانگان عصر روشنگري دستيابي به. انسان پاي مي فشرد

اميدوار بودند كه )  و روح را رد مي كردند"روان"، "ذهن"كساني كه هستي مستقل (و ماترياليستهاي ديگر

پزشكي انسان را به نحوي بسط دهند كه بتواند انسان را به عنوان يك ماشين -بتوانند فيزيولوژي علمي

ميمون و انسان ، جانوراني شامل بوزينه1ابه ي موفق ترين نخستييا شايد هم تنها به مث، پيچيده و دقيق

2. تعريف كنند

به قول ، با اينكه انديشمندان متفاوت در شناخت انسان بر نكات مختلفي تاكيد مي كردند  اما اكثر آنان

انسان مطالعه ي خود ، در اين مورد اتقاق نظر داشتند كه شيوه ي درست مطالعه ي بشريت، الكساندر پاپ

بنتهام در ،  بسياري از فيلسوفان روشنگري از جمله هلوتيوس در فرانسه و پيشگام فايده باوران3. است 

آنها در مقابل ديدگاه اخلاق باور . انگلستان به تكوين رهيافت روانشناسانه به ماهيت انساني ياري رساندند

تمايلات انسانيش تهديد مي شود اين گذشته كه انسان را موجودي خردگرا مي دانست كه  پيوسته توسط 

 كرده يزي چنان برنامه ريفي او را بطور ظرعتي است كه طبيوانيانسان حنظريه ي جديد را طرح كرند كه 

 را محكوم يي لذت جووني كه روحانستي درحالنيا( لذت و اجتناب از درد استيكه همواره در جستجو

در علم اقتصاد . مي علوم و عرصه ها را تحت تاثير قرار داد سيطره ي اين نگاه به انسان تما4).  كردنديم

 و مصرف كنندگان اگر در انطباق با دكنندگانيرفتار خودخواهانه تول بريتانيايي بيان داشت كه تيآدام اسم

از سوي ديگر در باب مباني حقوقي بكارياي .  رقابت بازار آزاد عمل كند به نفع عموم خواهد بودنيقوان

اظهار داشت كه سختي و درد مجازات بر اساس آن محاسبه شود كه لذت ناشي از بزهكاري را ايتاليايي 

5. خنثي كند

1-primate
)35 ص مقدمه اي بر روشن نگريروي پورتر،  (-2
)35 ص مقدمه اي بر روشن نگريروي پورتر، (-3
)47 ص مقدمه اي بر روشن نگريروي پورتر،  (-4
)50 ص مقدمه اي بر روشن نگريروي پورتر،  (-5


